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 همسفر باد

 سیده مهدیه اختری

 meneakhtri@gmail.comایمیل نویسنده: 

1401 /10/03تاریخ پذیرش:  - 03/03/1401تاریخ دریافت: 

 

یه دل کوه فرو رفته بود، تک به تخته سنگ بزرگی که در

اش چسبانده بود، تکه هایش را به سینهداده بود، پا

 توی دستش گرفت و طوری با خشم به جانش چوبی را

مشکلات  افتاده بود که گویی مسبب همه مصائب و

چشمانش ردپای اشک  را یافته است. در زندگی خود

 پیدا بود. 

های کفش تنه سبز رنگ، شلوار جین وبارانی نیم

اسپورت سفیدش پوششی غریبه برای او بود، اندام 

دار های دامندر لباس را بیشتر نازک و قد بلند او خود

های خرمایی رنگش که روزی د. مودادنرنگی جلوه می

های بهاری درمزارع گندم بودند به طرز میزبان باد

کلاه بافتنی کرم  ودند وای بریده شده بناجوانمردانه

 کرد. ها را از دیده پنهان میرنگی آن

کرد، تنها نوری که دیده خورشید داشت غروب می

های دوردستی بودکه به رنگ قرمز شد نوک کوهمی

 شدند. میدیده 

پیچید. نگاهش بوی آتش و دود همراهانش در هوا می

به دختری که چند قدمی او نشسته بود افتاد. دختری 

 با صورتی گرد، چشمان بادامی وقدی کوتاه، که در 

 

شد. اش آثار ترس و نگرانی به وضوح دیده میچهره

حالشان به هم شبیه بود. باز به صورت مضطرب دختر 

نگاه کرد. انگشتانش دور بطری آبی که در دستش بود 

زده بودن و آن را در آغوش گرفته بودن و می حلقه

های سنگین او شد و با حالت فشردند. دختر متوجه نگاه

ن؟ احساس کرد که عصبی گفت: شما به چی زل زدی

تواند هم صحبت خوبی برایش باشد با دخترک می

اندکی تعلل گفت: ببخشید منظوری نداشتم، شماهم 

 مثل من تنها بودین فقط همین، اسمت چیست؟ 

 نسا، نامدختر از برخوردش پشیمان شد، جواب داد: گل

 شما چیست؟ 

 شیلان، اهل کجایی؟  -

 + افغانستان

ی جلوتر رفت روی لبه دره شیلان بلند شد چند گام

 ای عمیق با شیبی بسیار تند. ایستاد، دره

زن میانسالی در فاصله کمی از او ایستاده بود و سیگار 

کرد کشید. طوری دود سیگارش را در هوا پخش میمی

اش را های چندین سالهی درد و غمکه گویا همه

mailto:meneakhtri@gmail.com
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کند. شیلان بدون اینکه حرفی اش بیرون میازسینه

دستش را به طرفش دراز کرد. زن، سیگاری روشن بزند 

کرد و به دستش داد، شیلان پکی به آن زد، بازدمش 

هق گریه هایی که به هقبا سرفه همراه بود، سرفه

 تبدیل شد، سیگار را به دره پرتاب کرد. 

ای بال زد و پرواز ها پرندهآن طرف دره درمیان بوته

رد و به طرف کرد تا اوج گرفت خود را به آسمان سپ

شرق رهسپار شد، چشمان شیلان پرنده را تاجایی که 

هایش را سریع پاک شد تعقیب کردند. اشکدیده می

 د. نسا که پشت سرش بود شهای گلکرد متوجه قدم

ها ه آننسا درباره او کنجکاو شده بود، از ارومیه که بگل

 ملحق شده بود تا آنجا که نزدیک مرز ترکیه بود، با

 رفی نزده بود. همیشه تنها و غمگین به دور ازکسی ح

 کرد. گروه حرکت می

کم آن شیلان به دره چشم دوخته بود که تاریکی کم

 نسا به او نزدیک شد و درکنارشگرفت، گلرا فرا می

 قرار گرفت. 

 او دیگر آن دختر پرخاشگر چند لحظه قبل نبود و حالا

خواست میکرد دلش با شیلان احساس همدردی می

نسا باهاش حرف بزند. شیلان سرش را به طرف گل

ی چرخاند وگفت: از افغانستان تا اینجا باید سفر سخت

 داشته باشی. 

های مختلف نسا خندید وگفت: سخت ! من از شهرگل

هایی رو شدم ماشینهای مختلفی روبهام با آدمگذشته

لی شدم ظرفیتشان چهار یا پنج نفر بودند وکه سوار می

دادند، هرطور همیشه بیشتر از ده نفر را توی آن جا می

کردند، چون ما خواست با ما برخورد میدلشان می

ها گناه نابخشودنی بود. افغانی بودیم و این از نظر آن

بینی دیدند. این زخم را میبه چشم غارتگران ما را می

)به دستش که جای بریدگی عمیقی بود اشاره کرد( 

های ام را بگیرد و پولخواست کولهکلی میمرد قوی هی

دانستم که ادامه زندگی من مرا بدزدد اما من چون می

به آن پول وابسته است، با دوتا دست محکم کوله را در 

بغلم گرفتم، چاقویی بیرون آورد تا من بترسم اما 

پول بمانم و ترس مردم بهتر بود تا دراین مملکت بیمی

های زرد رنگش که به ود، دندانتمام وجودم راگرفته ب

فشرد و مانست را مدام به هم مییک شغال گرسنه می

کرد، ازترساندن من ناامید شد، مرا به مرگ تهدید می

اش عرق های پیشانیصورتش سرخ شده بود. ازچروک

چکید چاقویش رابلند کرد تا بلکه تسلیم شوم اما می

شتم. با من تصمیمم را گرفته بودم ازمرگ هراسی ندا

سرعت به طرفم هجوم آورد، من دستم را جلوی صورتم 

قرار دادم که دستم تیرکشید سوزش عجیبی حس 

 کردم، صدای جیغ وداد من با ناپدید شدن اوهمراه بود. 

خواست نسا دلش میهای گلشیلان با شنیدن صحبت

اوهم ازسرگذشتش برایش بگوید اما میدانست گریه 

ت: دوباره صحبت را از سرگرف نسامجال نخواهد داد. گل

دانم کجا، اما میدانم چرا، خواهم بروم بااینکه نمیمی

ام به خاک هایم را کنارخانوادهاگرمیماندم باید رویا

سپردم. دوباره به شیلان رو کرد، توباید هم سن من می

 باشی، چه چیزی تورا به اینجا کشانده؟ تکه چوبی که

 شتان را باخته بود ودر دست شیلان بود جدال با انگ

 های چوب روی زمین ریختند. خرد شده بود، خرده

های مادرش چشمانش پر اشک شدند، صدای التماس

و بوی متعفن انبار کاه دوباره در خاطرش گذرکردند. 

هایشان را قطع کرد، دختری صدایی ازآن طرف حرف

کنی چون اینجا نسا گفت: خیال میخطاب به گل
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وصفا برقراره؟! نه عزیزم وقتی  زده نیست صلحجنگ

اختیار رویا و آرزویت را نداری و نا چاری از میان 

های موجود انتخاب کنی که آن هم اگر اقوام و گزینه

بستگانی وابسته نداشته باشی باید فاتحه همان را هم 

باید بخوانی، خداروشکر کنی که جنگ نیست با 

اشق پوزخندی ادامه داد مسخره نیست واقعاً من ع

کردم، حسابی سبک و ام باید چه کار میرقص باله

سنگین کردم و تصمیم گرفتم بروم مهم نیست چه 

 اتفاقی بیافتد. 

داد، هایشان گوش میشیلان سکوت کرده بود به حرفا

ه، پسرجوانی به جمعشان اضافه شد، لاغراندام وقد کوتا

هایش را فرکرده بود روی گردنش خالکوبی بود به مو

جا ظاهرش قرب، به خیال خودش ازهمینشکل ع

اش پیدا نبود، گویی ای غم درچهرهاروپایی بود، ذره

ها و رسیدن به اروپا مساوی بود باغوطه خوردن در رویا

ای فریاد زد ها، باحالت پیروزمندانهرسیدن به آرزو

دوستان ما نزدیک مرز ترکیه هستیم و فقط چندساعت 

شویم. این حرف، دل مانده تا از این مملکت رها ب

ود، شیلان را خالی کرد، شاید هنوز به برگشت امیدوار ب

هایش به جای دیگری فکر او هرگز برای رسیدن به آرزو

کرد این نکرده بود، اواکنون خودش را مرده حس می

طرف و آنطرف مرز فرقی نداشت. آمده بود بمیرد 

هرجور و هرکجا مهم نبود همین که به دست پدرش 

 کافی بود. نباشد 

های مادرش را به خاطرآورد که چگونه برای تلاش

کرد، همان اش ازدست پدرش تلاش میهاییر

ها تبدیل به یک مرد خشن و پدرمهربانی که همسایه

رحم کرده بودند، چهره پدرش درجلوی چشمش بی

 ظاهر شد، مردی مسن با صورتی چروک و مهربان،

ای که از پوسیده انبار کاه زندانش شده بود، بوی کاه

هایی ها چیزها و سوسکزمستان مانده بود و تردد موش

بود، کرد و منتظر مرگش میبودند که باید تحمل می

نتیجه مانده دیگر ازقسم خدا و پیغمبر و التماس که بی

بود هم خسته شده بود سکوت را انتخاب کرده بود و 

داد، دلش های مادرش هم پاسخ نمیحتی به سؤال

سوخت که ازین به بعد از پدرش متنفر ای مادرش میبر

 خواهد بود و همچنین مجبور خواهد بود هر روز کسانی

را ببیند و تحمل کند که مسبب مرگ دخترش هستند 

و اینکه چقدر این زندگی برایش سخت و تحمل ناپذیر 

داد که مادرش شاهد مرگش خواهد بود، نباید اجازه می

، اگر ود اما فرار به کجا، تا کیباشد، تنها راهش فرار ب

کرد این معنی را رفت و جای دیگری خودکشی میمی

ها را پذیرفته و خودش را گناه کار داد که آن تهمتمی

 کشد. دانسته و بازهم این مادرش است که عذاب می

ای از کرد، سایهها را روی بند پهن میشیلان رخت

ا ب دانست چه کسی است،شد میپشت نزدیک می

دیدن سایه لبخندی روی لبش نقش بست بدون اینکه 

برگردد منتظر ماند، بوی عطر آشنایی او را سرمست 

کرد، دستانی ازپشت سرش چشمانش را بست او با دو 

ها را ها چشمها را لمس کرد، دستدستش آن دست

ها کردند و به دورش حلقه زدند، درمیان آن ر

م کرده بود. سرش ودش را گهای قوی مردانه خماهیچه

ها بود انتظارش را را چرخاند تا آن صورتی را که مدت

کشید ببیند اما صدای ناگهانی زنی این آرامش می

ه وعشق وصف ناشدنی را برهم زد، زنی که دهان باز کرد

 گفت. بود و یک ریز ناسزا می

 شیلان به جز سکوت هیچ چیزی به کسی نگفت. 
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روه را جمع کردند تا راه ها با داد و فریاد گقاچاق بر

ها بیافتند. طوری برآنان حکم میراندند که گویی این

اند و باید فرامین اربابانشان را اطاعت کنند. یکی با برده

گفت هوا تاریک شده اینجا همه جور جانوری فریاد می

 شود پس مواظب خودتان باشید. پیدا می

خواست رقاص شود، نسا و آن دختری که میگل

کردند، شیلان بادیدن چهره مضطرب اس ترس میاحس

نسا نزدیک رفت دستش را گرفت گفت: نگران نباش گل

هایم، ها و دره زاده این کوهمن مواظب توهستم من

برای اینکه ازترس آن دودختر بکاهد شروع به گفتن 

داستانش کرد، من را مرضی به اسم ناموس و دروغ و 

 کشانده است. ها به این جاهای همسایهبهتان
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 اگر عشق نباشد

 جنان هلالی راد

 jananhelalirad@gmail.comایمیل نویسنده: 

 17/03/1401تاریخ پذیرش:  – 14/03/1401تاریخ دریافت: 

 

 آب، پیچ ایشیشه قلمرو خورشید، در زرین گیسوان

را،  اشلاییلا سان به یا، ملودیخوردند. درمی تاب و

، آشفتگی با نواخت. بادمی همیشه از قرارتربی

 به و آمیختمی آب ترانه آرامش در را اشهلهله

 نفس نرمک، زد. نرممی سبزآبی، دامن امواج سرکشی

 پر و ظرساحل، منت هایشن و افتادمی شماره به روز

 جا به جا را خود سکوت پیش، مرز از بیش هراس

 گوش پرسید. آب، درمی خاک کردند. آسمان، ازمی

 شد؟  ندخواه پیروز کرد: کدامشانمی زمزمه صدف

 حال، عشق و آمده سر دریا، به صخره بلندترین انتظار

بود. باد،  ایستاده مصمم عقل روی در جامه، رو سرخ

گنگ،  زد. سکوتینمی کشید. آب، پلکنمی نفس

اش، مردانه آوای بلعید. عقل، بامی را فضا حیات

 دیگر یک با توانیمنمی تو و گشود: من لب صبرانهبی

را،  پرمهرش نگاه کهحالیعشق، در !کنیم مدارا

 گستراند؛ پاسخمی آب بلورین وجود بر نوازشگرانه

 صلح ندارم؛ برای جنگ سر هیچکس من، با گفت: اما

 ام. آمده

 دیگرتو،  وجود ؟ با!زنیمی حرف صلح کدام از! صلح_

 آید. نمی من سراغ کسی

 زمزمه و کشید اششده بافته زلف بر عشق، دستی 

 مسیر هم من، با که روم. تومی قلب خانه کرد: من، به

 !نیستی

 به تو ورود گفت: با و برداشت جلو به عقل، قدمی 

 مغز به منتهی هایشود. مسیرمی شلوغ جا قلب، همه

 هرا، ب صحیح راه توانمنمی شد. من خواهند بسته

 که ایمنیامده عشق، ما ببین ... دهم نشان هاانسان

 بزنیم. تکراری سخنان

  !؟تکراری سخن کدام_ 

 نهاابد، ت تا امروز عشق؛ از کنم تمام را حرفم بگذار _

دیگری،  و داد خواهد خود، ادامه کار به ما از یکی

 فراموش را افکند. قرارمان خواهد دریا در را خود

  !؟ایکرده

کشیدن،  نفس از گرفت. خورشید آسمان، تپیدن قلب 

 هایافتاد. ابر لرزه ساحل، به ایستاد. اندام باز

بودند.  گشته خیره عشق به و کرده خاکستری، بغض

mailto:jananhelalirad@gmail.com
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 به را انار و سیب شکوفه رایحه که سرخش جامه

 که مواجش و بلند کرد؛ گیسوانمی هستی، هدیه

 که نگاهش پرواییبیانگیخت؛ می بر را دریا حسادت

 را کوفت؛ همهمی شجاعت حیات بر تأیید مهر

 منطق زبان عشق دانستندمی نیک پرستیدند؛ امامی

 است عقل سلاح که منطقی همان !داند. آرینمی را

 !پیروزیش راز و

 و دوخت عقل را، به شبش رنگ به عشق، چشمان 

 خندند.می ... شادند هامن، انسان وجود گفت: با

 قعش سخن میان کننده بهسرکوب لحنی عقل، با 

 بر زخم هاخیلی قلب بر نیست. تو طور این !پرید: نه

 و ایساخته را، روان بسیاری ای. اشکگذاشته جای

 توانممی که منم این ،ایرا، شکسته فراوانی هایدل

 !تو نه دهم نشان هاانسان را، به خوشبختی مسیر

 را استشداد: ر ادامه پیش تر ازغمناک تر وآرام 

 !عشق نباشی که است بخواهی، بهتر

 ابود. او، ب عشق، رسانده دامان به را سرخی، خود گل 

گیسوانش،  میان و برداشت را سرخ لرزان، گل دستان

ساخت. می را، تار چشمانش اشک، شب نشاند. حجاب

زد؛ یم دیگر یک را، به بلندش تر ومژگان که حالی در

 دلی خواستمگاه، نمیهیچ من ... کرد: من زمزمه آرام

 بشکنم. را

 و من بگذار گفت: لطفاً پیش، پاسخ تر ازملایم عقل 

 دهیم. من، سوگند نشان او را، به انسان منطق، صلاح

 رسید. خواهد سعادت خورم، بهمی

 را، ورای خود و نداشت نگریستن خورشید، تاب 

 پناهگاه هایبود. اشک ساخته ابر، پنهان خاکستری

 !چکید. آریمی ماسه دستان و دریا قلب خورشید، بر

صخره،  ترین مکانباریک بر و بود گشته عشق، مغلوب

 شگفتا گرفت؛ امامی آغوش در را بعد، دریا ایثانیه تا

 شد. بهنمی عقل، دیده چشمان در پیروزی برق که

 را عشق با وداع موجودی، یارای هیچ که راستی

 نداشت. 

 خورد. زلفمی موج دریا دامان عشق، در سرخ جامه 

 موج به رقصید. گوییمی آب ساز اش، بهنشده بافته

سرخ،  آموخت. گلمی خوردن تاب و پیچ رسم و راه

شق، ع از نشدن جدا هایش، برایگلبرگ تکتک با

توان،  تمام با و غریدمی خشم با کرد. دریامی تقلا

 برد. می ساحل سوی به را عشق

 ساحل دست احترام، به با را آسمان، مهمانش آینه 

 نکشد؛ نسیم نفس عشق کشید: اگر فریاد و سپرد

ندهد؛  نوازش را فلک آوازش، گوش مرد. اگر خواهد

نکند؛  باز را چشمانش خواند. اگر نخواهد لالایی آب

 نباشد؛ هیچ او کرد. اگر نخواهد طلوع خورشید

 ماند. نخواهیم زنده کداممان

لبخندش،  شد. شکوفه گشوده آرام عشق، آرام دیدگان 

 هستی مسیحایی دم و کشید خود حسر در را جهان

خواند. خورشید،  کشید. آب، لالایی شد. نسیم، نفس

را،  آسمان که بود عقل نگاه برق گشود؛ اما چشم

 نیز، عاشق عقل داند؛ شایدمی کسی کرد. چه غافلگیر

بود.  شده عشق
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 ملاله

 آوا اکبری

 ahoobano@gmail.comایمیل نویسنده: 

10/03/1401تاریخ پذیرش:  – 03/03/1401تاریخ دریافت: 

هایش را با گوشه زند و اشکملاله روبنده را کنار می

کند با استرس پشت سرش را نگاه روبنده پاک می

خورد و او را به کند، ارابه چوبی تکان، تکان میمی

شود از جمعیت جلومی برد و ملاله دور و دورتر می

 پشت سرش! 

 رسد. صدای شیون مادرش هنوز به گوش می

 فتاده است. ای عمیق اچرخ در چاله

روند و اسب پیر میها از زیر چرخ ارابه در قلوه سنگ

ساله ناله کنان با شلاق به جلو هدایت  80ملا عمر 

 شود. می

اش بر سرملاله فریاد ملاعمر با صدای زمخت مردانه

 از پشت هل دهد.  کشد که گاری رامی

دهد های کوچکش ارابه را هل میملاله با ترس و دست

زند و ملاله عرق کشد و ملاعمر فریاد میمی اسب شیهه

شود بلاخره پیشانی و اشک چشمش در هم قاطی می

 آید. چرخ ارابه از گودال در می

رسند دو زن ملاعمر هوا تاریک است که به خانه می 

آید و وسایل و جامدان کهنه را از او به استقبال می

مراه کند که هعمر به ملاله اشاره میگیرند، ملامی

زنانش به داخل خانه برود آن دو زن ملاله را به اتاق 

 اند. برند و ساعتی بعد ملاله را بَزک شده آماده کردهمی

زده است. دو زن از اشک در چشمان سیاه ملاله موج

شود و روند لحظاتی بعد در باز میمیاتاق بیرون 

شود و رو به روی ملاله ملاعمر فرتوت وارد اتاق می

ظر یند با لبخند شیطانی سر تا پای ملاله را ننشمی

 پرسد. کند رو به ملاله میمی

 ملاعمر: چند سالته؟ 

 ملاله لبانش همچون دستانش میلرزد، نگاهش را پایین

 کند. اندازد سکوت میمی

خورد که او ناگهان کشیده محکمی به صورت ملاله می

 زند. کند ملاعمر فریاد میرا به عقب پرت می

پرسه هراسان زت سؤال میاوقتی شوهرت  -عمرملا

 جواب بده! 

 ریزد. های سیاه ملاله فرو میاشک از گوشه چشم

 سال!  11ملاله: 

تقدیم به زنان مظلوم افغان 
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 بساط دستفروشی

 جلال مظاهری

 irmazaheri@yahoo.comایمیل نویسنده: 

 14/03/1401تاریخ پذیرش:  – 09/03/1401تاریخ دریافت: 

 

رفت، همه چیز دور سرم هایم داشت سیاهی میچشم

توانستم شنیدم، نمیخورد، هیچ صدایی را نمیتاب می

هایم بایستم. خیلی خسته شدم، از صبح یک روی پا

رفت، صدایم ضعف میساندویچ فلافل خورده بودم، دلم 

خواست یک گرفته بود نای فریاد زدن نداشتم. دلم می

تر جا بنشینم یا حتی دراز بکشم و تا صبح شاید هم بیش

 بخوابم. از صبح که بساط را توی لین یک پهن کردیم،

زده بودم و یک پایم اینجا بود، یک پای یک نفس داد 

ردم، آودیگرم توی خانه حمودی و پیراهن و شلوار می

از طرفی چهار چشمی مواظب بودم کسی چیزی کش 

هایم را داشتم، چشمنبرد، باید خودم را سرپا نگه می

مالیدیم و با دست زدم توی صورتم، شاید خواب و 

خستگی از سرم بپرد. امروز آخرین روز کارمه، فردا 

عیده، دیگر خبری از بساط پهن کردن نیست، اگر هم 

م با حمودی همین بود، یک بود من دیگر نبودم، قرار

 هفته کار کنم و امروز روز آخرشه!

گیرد، چیزی دانستم، امسال از عیدی که پدرم میمی

ماسد. من از لیست کسانی که قرار بود بابا به من نمی

برایش لباس بخرد توسط مادر خط خورده بودم، یعنی 

دیگر من بزرگ شدم و باید خودم کار کنم، با پولم 

یدا لباس بخرم. به همین خاطر مادر این کار را برایم پ

ها هفته آخر سال تق و ت مدرسهدانسکرد، چون می

روند مدرسه! با اینکه مدیر میها کمتر لقند و بچه

اگر کسی  "گفت: کرد و میمدرسه خیلی تهدید می

فهمیدم، خود این جماعت اما می "کنیم.نیاد چنان می

خواهد ما هم بیاییم و به این بهانه هم دلشان نمی

ند و هر مدرسه را تعطیل کنند و یک نفس راحتی بکش

رفتند به سمت و سویی، بعد از تعطیلات انگار کدام می

گفتند، همه چیز ها چیزی نمیهیچ اتفاقی نیفتاده و آن

 یافت. به خیر و خوشی پایان می

ک هفته مادرم این کار را برایم پیدا کرد و قرار بود من ی

 ابکار کنم و دستمزدم را حمودی بدهد به او، مادر هم 
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باس عید برایم بگیرد، من هم باید سلیقه خودش ل 

خواست پیراهن و شلواری که پوشیدم، دلم نمیمی

آورد، دانم توی کدام قوطی عطاری گیر میمادرم نمی

کرد که که همیشه بزرگ و گشاد بود، بعد مجبورم می

ها آنرا بپوشم، و تمام سال متلک و دست انداختن بچه

سلیقه خودم خواستم با را توی مدرسه تحمل کنم. می

کردم که دستمزدم لباسم را انتخاب کنم. باید کاری می

دانسنم چطور این کار را انجام را به خودم بدهد نمی

 بدهم. 

ایستادم ها میهای اول خیلی سخت بود، باید ساعتروز

روی پایم، حمودی گفته بود فقط مراقب باش کسی 

 چیزی بر ندارد، من هم چهار چشمی مراقب بودم. بعد

کم شروع کردم صدا زدن و لباس و شلوار را نشان کم

مشتری دادند و سر قیمت چانه زدن، بعد راضی کردن 

و فروختن، برای خودم شدم یک پا فروشنده، جوری 

 کرد. کرد و کیف میایستاد و تماشا میکه حمودی می

اش به طور اتفاقی دیدمش! حمودی مرا فرستاده خانه

س و شلوار بیاورم. دنبال که از انبار چند تا لبا

ها، گشتم که یک مرتبه لابلای لباسهایی میپیراهن

چشمم به شلوار لی آبی و پیراهن آستین کوتاهی خورد 

خواست، اما مادرم تا حالا برایم که همیشه دلم می

نخرید بود. خوب براندازش کردم به نظرم اندازم بود، 

؛ اندازه پوشیدمش تا مطمئن شوم، پوشیدمولی باید می

ام بود. انگار برای من دوخته باشند از خوشحالی 

خواستم خواستم بال در بیاورم، به آنچه که میمی

رسیدم باید با حمودی حرف بزنم و راضیش کنم. به 

جای دستمزدی که قرار بود به مادر بدهد، آن لباس و 

پیراهن را بردارم، نباید فرصت را از دست بدهم، هر 

حمودی را وادار کنم با خودم قرار طوری بود، باید 

فهمیدم نیاز به من دارد، توی این چند روز بگذارد، می

تر و اش زرنگزادهخودم را نشان دادم از جاسم برادر

فرزتر بودم، حواسم به بساطش بود؛ نگذاشتم کسی 

ها را دور زدم، مشتریچیزی بردارد. با صدای که می

پیراهن را توی کردم. سریع شلوار و خودم جمع می

پلاستیک سیاهی که پیدا کردم گذاشتم، بعد در جایی 

کرد قایم کردم، وقتی که هیچ کس فکرش را نمی

بردم بغل های را که باید میخیالم راحت شد. چیز

کردم، از خانه زدم بیرون. دل تو دلم نبود، به چیزی 

خواستم رسیده بودم، اما مانده بودم که چطور که می

 گویم. به حمودی ب

م، دنبال فرصت بودم که موضوع را با او در میان بگذار

کند یا نه؟ باید راضیش کنم. دانستم قبول مینمی

جاسم که رفت انبار چیزی بیاورد، دیدم موقعیت 

مان خلوت شد. دو دل ای سرمناسبی است، برای لحظه

ار بودم چطور به او بگویم، این پا و اون پا کردم انگ

چی شده؟  "الت من شد و گفت: حمودی متوجه ح

اره من کردم دوباول من "خوای بگی؟ چیزی می

گفتم تا جاسم نیامده، دل حرفش را تکرارکرد، باید می

یه شلوار لی و پیراهن آستین  "به دریا زدم گفتم: 

  "کوتاه تو انبار دیدم. 

 گفت خب! 

  "خوام برش دارم! به جای دستمزدم. می "گفتم: 

 "ای بستم. درت قرار دیگهبا ما "گفت: 

  "خوام! ها رو میمن این "گفتم:  

  "اینا خیلی گرونه!  "گفت: 

  "کنم! اگر ندهی من هم کار نمی "گفتم: 
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  "جواب مادرتو چی بدم!  "گفت: 

  "اون با من!  "گفتم: 

مانده بود میان دو راهی، که چه بگوید، چون بساط 

ست بدهد، خواست مرا از دپهن کرده بود و نمی

توانست کسی را گیر بیاورد و دیده بود من از بچه نمی

 ترم. برادرش جاسم زبر و زرنگ

با  "دی؟ باشد، ولی جواب مادرتو خودت می "گفت: 

خواستم فریاد بزنم و خوشحالیم شنیدن این حرف می

 را به همه اعلام کنم. 

جاسم هم چشمش دنبالش بود. جاسم یک بار بهم 

مش کردی؟ خودم را زدم به کوچه علی کجا قای"گفت: 

فهمم، اما از این که نتوانسته چپ که منظورش را نمی

 بود آن را پیدا کند، خیلی خوشحال بودم. 

از صبح شلوغ بود، جای سوزان انداختن نبود. جمعیت 

هایی که درفضا رفت، صداآمد و میعین موج می

 کشاند، حراجپیچید و جماعت را به سوی خود میمی

ها تومان بیا بخر و ببر و نگاه 10شد، حراج شد، جفتی 

بردند. همه رفت سمت صدا و بعد جماعت هجوم میمی

کردند برای فردا، آخرین تلاش خود خود را آماده می

خواهند پیدا کنند. مردم از کردند، آنچه را که میرا می

کردند، قیمت شدند، نگاه میها رد میکنار بساط

ها با ذوق و کردند. بچهبعد امتحان می پرسیدند ومی

پوشیدند و زد، میشوقی که در چشمانشان موج می

زدند. مادر گرفتند، بعد چانه میها اندازه میمادر

گفت اندازته و کودک در حالی که از خوشحالی می

داد، شناخت به علامت رضایت سر تکان میسراز پا نمی

آورد و مادر شروع کودک با اشاره مادرلباس را در می

کرد و کرد به چانه زدن، کودک نگاه به مادر میمی

خرد یا نه! مادر نگاهی به کودک منتظر بود که می

خرید. آورد و میانداخت و بعد از کیفش پول در میمی

گذاشت و در حالی حمودی لباس را در پلاستیک می

 خندید که لبخند بر روی لب داشت به کودک که می

  "مبارکت باشد. " گفت:می

  "خیلی ممنون. "گفت: کودک با شیرین زبانی می

احساس کردم جاسم نیست، نگاهی به اطراف کردم،  

نبود. یک لحظه ازش غافل شدم، از صبح حواسم به 

جاسم بود. بعد از آن حرفی که زد و نتوانسته بود، 

رفت خانه پیدایش کند، مراقبش بودم. وقتی می

یز دیگری بیاورد من هم به یک حمودی لباس و یا چ

رفتم. وقتی حمودی گفت من او را ای دنبالش میبهانه

های اطراف نگاه ندیدم، شکم بیشتر شد و به دستفروش

ها، اما آن جا هم نبود. کردم. گفتم شاید رفته پیش بچه

بیشتر نگران شدم، این فکر به ذهنم خطور کرد نکنه 

برده خانه خودشان، و شلوارم رو برداشته و  رفته لباس

این فکر مثل خوره به جانم افتاد، باید خودم را 

دانستم چطور، منتظر یک فرصت رساندم. اما نمیمی

مناسب بودم، لعنت به این شانس، توی دقیقه آخر این 

افتاد. نباید این موقعیت را به جاسم اتفاق باید می

دادم که پیراهن و شلواری را که خیلی دوست می

ردارد. نگاه کردم حمودی داشت با مشتری داشتم ب

زد و حواسش به من نبود، سریع زدم به چاک، چانه می

لای جمعیت رد شدم و به مردم تنه دویدم. از لابه

دادند زدم و تنها صدایشان را که فحش میمی

شنیدم، برایم مهم نبود. شاید حمودی و جاسم می

کنم که توانستم باور دست به یکی کرده بودند، نمی

این دو نفر با من این کار رو کرده باشند، برایشان این 
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همه زحمت کشیده بودم، توی این فکر و خیال بودم، 

که خودم رو جلو خانه حمودی دیدم، جاسم داشت از 

آمد. خوب به موقع گیرش آوردم، توی خانه بیرون می

دستش پلاستیک سیاهی بود، عین پلاستیکی که 

داخلش گذاشته بودم، لعنتی چطور شلوار و پیراهنم را 

پیدایش کرده بود، سر بزنگاه گیرش انداختم، نباید 

بگذارم در برود، مچش را گرفته بودم، احساس 

کردم. جاسم وقتی مرا دید جا خورد، خوشحالی می

غافلگیر شده، زبانش بند آمده بود، انگار انتظار مرا 

خواست چیزی بگوید که سریع کیسه نداشت. می

تیک را از دستش قاپیدم و داخلش را نگاه کردم، پلاس

باورم نشد، یک مرتبه انگار دنیا روی سرم خراب شده 

خواستم زمین باشد، فرو ریختم، پایم سست شد، می

بخورم، دوباره توی پلاستیک رو نگاه کردم، پیراهن و 

خواست زمین شلوار نبود، چیز دیگری بود. دلم می

برات نون  "جاسم گفت: دهان باز کند. بخصوص وقتی 

دانستم خشکم زد، نمی "و پنیر آورده بودم که بخوری! 

چه عکس العملی باید نشان دهم، شرمنده بودم 

 خواستم از خجالت آب شوم. می

ها بساطشان را جمع شد، خیلیجمعیت داشت کم می

های شهرداری داشتند از بالای لین کرده بودند. کارگر

داد آمدند، این نشان میین میکردند و پاییک جارو می

ها نمانده ها را جمع کنیم. چیزی از لباسکه باید بساط

داد راضی ست و خوب بود، چهره حمودی نشان می

کاسبی کرده، همه چیز را جمع کردیم و توی 

ها رو های بزرگ جا دادیم، حمودی پولپلاستیک

 داد. جا میکرد و توی صندوق فلزی داشت دسته می

 

 با صدای حمودی یک مرتبه جا خوردم، با لهجه عربی 

ای ناقلا کجا قایمش کردی؟ عقل شیطون به "گفت: 

داد، جاسم همه جا را گشته، ولی این جا قد نمی

 ". پیدایش نکرده بود. 

مبارکت "ام گرفت، بعد دوباره گفت: با حرف او خنده

از توی صندوقش چند تا اسکناس در آورد و  ".باشه

سال دیگه "دوباره گفت: " .این هم عیدیت"گفت: 

 ". بینمت؟ یک پیراهن و شلوار خوب برات میارممی

ای جاسم نگران نباش بر"رفت گفت: همان طور که می

 ". یه پیراهن و شلوار گیر آوردم

کردم، پولی که دانستم چه بگویم، فقط احساس مینمی

ته هایی که تا به حال گرفحمودی بهم داد، با تمام پول

 بودم، خیلی فرق داشت. 
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 طلوع

 ترنم زمانی

 gmail.com87zmanytrnm@ایمیل نویسنده: 

  1401 /11/03تاریخ پذیرش:  – 02/03/1401تاریخ دریافت: 

، که به آسمان چشم دوخته بود ییهامانند تمام سال

که از  یبه آسمان .کردآن شب هم، به آسمان نگاه می

های ساکن حل و در آب خوردمی ایبه بعد، به در ییجا

 ایدر جانیهای بمانند موج یاگهواره یشد. صندلمی

 زد. ند میرفت و او لبخعقب و جلو می

 ماندن داریکه در خواب فرو رفته بود، ب ییایدن میان

را  ییهازیانگار چ .دیرسبه نظر می یزیانگجانیه زیچ

نند؛ یبب توانستندینم میمملکت عظ کیکه  دیدمی

رنگ شدن کم یتیاهمیبه بها، زیاگر آن چ یحت

 ها باشند. ستاره

 .دهدمی تیباشد که اهم یاو تنها کس خواستمی دلش

به هر برگ مرد، که در خفا می یمیعظ یبه هر ستاره

عمرش  یانیپا هایهیثان یکه در سکوت برا یازهیپائ

 ها شده بود. ر یکه به راست ییایو به دن ختیاشک میر

 یحواسش را بارآمد، که نرم نرمک از افق می ینور

شد که سکانس  ادآوریبه خود معطوف کرد و  گرید

در حال اجرا است. چشمانش  یاش به آراممورد علاقه

 ترقیقفل شدند و لبخندش عم ایمه و در نیخط ب یرو

متولد شدند و او آهسته از  یهای نور به آرامشد. پرتو

 کرد:  زمزمهاش شدههای خشکبمیان ل

 ! باستیچقدر ز -

فکر  یدیدر حال تولد دوباره بود و او تنها به خورش ایدن

 ،یبار متوال نیهزارم یچشمانش برا شیکه پ کردمی

و  دادطلوع، قلبش را جلا می ییبایز .کردطلوع می

تر. در مغزش... انگار از کار افتاده بود. البته، همان به

ها انسانخت؛ یدور میر دیها را بامغزبا، یز یلحظه نیا

 کنند.  یها زندگکه با قلب گرفتندمی ادید یبا

 دمدهیکه...در سپ یاها شدهر یایمانند همان دن درست

  .کردمی یزندگ

گرفت. هنوز هم بعد از  یقیرا بست و دم عم چشمانش

بود. دستان  تابیصحنه ب نیا یسال برا نیچند

mailto:zmanytrnm87@gmail.com


 

 متعهد ادبيات  

 

17     پنجمشماره  -دوره دوم   ماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی 1401 ماه تیر  

 یو از صندل دیصورتش کش یآرام رو اش راشدهچروک

نشانه رفت  ایدر ینگاهش را به منظره نیبلند شد. آخر

 و گفت: 

 طلوع فردا صبر کنم.  یبرا تونمنمی -

کوچولو بود. کاش او شازده کردبود که آرزو می جانیا و

تکان دادن  یکه تنها با کم ییشازده کوچولو

ها ها و بارطلوع و غروب را بار توانستمیاش، یصندل

که  یایداشتندوس یکوچولوهمان شازده .ندیبب

که  ییکوچولوخودش را فتح کرده بود. شازده یایدن

رد، یرا بگ شیجا توانستنمی کسچیه

ان که در کنار گل سرخش، در آسم ییکوچولوشازده

 غروب کرد. 
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 ام و هزاران آرزوی زیبا دارممرا ببین! من زنده

 مینا عزیزجمشیدی

 aziz. jamshidi. mina@gmail.comایمیل نویسنده: 

12/03/1401تاریخ پذیرش:  – 02/03/1401تاریخ دریافت: 

 

به خواب رفته  یظیغل یکیمحوطه در تار ،دیسرک کش

وتوک چراغِ تک یشد در کورسوزحمت میهبود، ب

 ییصدا چیداد و ه صیرا تشخ هاهیسا ،درختان یلابلا

  .دیرسها به گوش نمیخش برگجز خش

معصوم کودک خفته در آغوشش  یبه چهره ینگاه

افکار  یبه همه یقیدقا یعشق برا لیانداخت و س

ب کودک را در رختخوا یداد. به آرام انیپا ندیناخوشا

 پنجره برگشت.  یگذاشت و پا

 ظهور افکار آشفته یبرا یو سکوت عرصه مناسب یکیتار

ناخواسته از اعماق روحش  دهیبود خاطرات درهم تن

 یادآوریو در ذهنش جان گرفت با  آمدبالا می

جمع، اشک در  زیهای تمسخرآمهای او و خندهحرف

  .دیچشمانش جوش

 ،کردگل می شییگوبذله افتادنفر می چشمش به دو تا

 را وسط  او یپا یموضوع صحبت هرچه بود به شکل

 

 

و  هیو کنا شیبا ن گرانیخنداندن د یو برا دیکشمی

 چیو گوشش به ه گذاشتسر او میمتلک انداختن سربه

 بدهکار نبود.  ییاعتراض و تمنا

رفته اما رفته گرفتنمی یرا جد شیهاحرف هاترشیپ

بدتر از بود و افتهی یادهندهحالت آزار شیهایشوخ

گل  شانیطبع هم شوخ هایبود بعض همه باعث شده

  .کرداش میآزرده شتریب نیکند و ا

و به  کردها قهر میماه یاعتراض نیبا کوچکتر لیاوا

ی هیهای تنبتاربه رف زیشبانه را ن هایکردنرید یتازگ

 افزوده بود شیخو یانهیو مقابله جو

او کرد تا ها دلشکسته روبهشب بعد از رفتن مهمان آن

 کهیرا بپرسد، در حال هایحرمتیب نیا یعلت واقع

 چیبود ناگهان حس کرد ه نگاهشان درهم گره خورده

 یزیشد، چ یبه او ندارد و ذهنش خال یتعلق خاطر

 !و توجیه وجود نداشت... حیتوض یبرا
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در چشمان  دیکه او صورتش را بگردان یالحظه تا

 یبخشزل زد و احساس لذت اشگانهیب زیرآمیتحق

 وجودش را فرا گرفت...

انداخت و او را که  نیدر سکوت شب طن یکلاغ یصدا

 دیازجا پران کردمی ریس گرید یبا چشم باز در زمان

 نمانده بود... شبمهیبه ن یزیچ

 یبرلب آرام خفته بود، گوش به صدا یبا لبخند کودک

را از سرگرفت و دوباره  هاهیها، جستجو در میان سابرگ

 در خود فرو رفت...

 یلیبود و دل یعاد زینگفتم، همه چ یزیکه چ شبید

وجود نداشت، صبح مثل  یاحتمال یدلخور یبرا

اده و دتکان  یسر زیبود، او ن اش کردهبدرقه شهیهم

 ...شهیمثل هم ،یبود، بدون خداحافظرفته

ه ک یافتاد و انتظارت شیهاآرزو ادی ،دیکش یبلند آه

 هر ین دخترآ یشد، دلش براگرفته می دهیهمواره ناد

 شد سوخت...از قبل درون وجودش گم می شتریروز ب

اش را افکارآشفته یرشته ،دیچرخش کل یصدا

و شتابان  دیکش شیبه سر و رو یدست ،ختیگس

 .و سلام کرد دیدر رسان یخودش را پا

بدون  آوردرا با پشت پا در می شیهاکفش کهیدرحال

 ! ؟یدیآنکه نگاهش کند، در پاسخ گفت: نخواب

های دست یبودم و نگاهش عجولانه رومنتظرت  -

 رید یلیگفت: خ دهیبر دهیاو سُر خورد و بر یخال

 نگران شدم... ،یکرد

ام، با دوستان زد و گفت: نگران!! مگه بچه یپوزخند-

کنار  یبه سفره یو با نگاه میزد یدوره یشام و  میرفت

 خودیب ،یدیخوابمی ،یخوردافزود، شامت رو می وارید

 ...یمنتظر شد

گُر گرفت،  شیهاو گوش دیدو شیهاقیبه شق خون

تکه  کیبزند،  ادیتوانش فر یبا همه خواستدلش می

 کیبود که سرشب دادم بچه خورد، منتظر  ینان خال

 لقمه نان بودم...

که بر صورتش  ینگاه تمسخرآلود دانستتجربه می به

رنگ خشم  یسخن نیبا کوچکتر زده، منتظر است تازل

 ...ردیبگ

اش افتاد، سرش را خفته یمعصوم فرشته یچهره ادی

را به  یخال یسفره کهیحالانداخت و در نییپا

 یاز اعماق وجودش نغمه ییندا بردآشپزخانه می

حل مشکل  یسرداد و ذهنش برا یازینیو ب ییجدا

 نان به تکاپو پرداخت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متعهد ادبيات  

 

20     پنجمشماره  -دوره دوم   ماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی 1401 ماه تیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر



 

 متعهد ادبيات  

 

21     پنجمشماره  -دوره دوم   ماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی 1401 ماه تیر  

 

 

 

 

 

 تنها من

 مرجان رزمی

 mar. razmi@gmail.comایمیل نویسنده: 

 12/03/1401تاریخ پذیرش:  – 07/03/1401تاریخ دریافت: 

 

 در من به تنهایی

 هزار قبیله

 هزار رود

 هزار دریا

 هزار کوه

 هزار آسمان

 و هزار کهکشان جاری است

 کشندکه نه مرا در خود می

 کنندهایم میو نه ر

 و من قرن هاست که سرگردان در خویشم
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 زنم من

 مینا عزیزجمشیدی

 aziz. jamshidi. mina@gmail.comایمیل نویسنده: 

 12/03/1401تاریخ پذیرش:  – 02/03/1401تاریخ دریافت: 

 

 زنم من

 دخترم من

 مادرم من

 همسرم من

 من اورمی توقعیجهان را ب

 آن عشقم که در وصفم من

 یسروده شاعران اشعار طولان 

 نیریش منم

 پهلوان دیگُردآفر منم

 رانیا یقهرمان نام آن

 آور تورانمنم رزمسم، یفرنگ

 اوسیعشق س منم

 ینام خسرویک مادر
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 ییربانویمن، منم آن ش نگارم

 یروشن بود چشمان کوراوغل که

 من و عشقم از

 یهمرزم نب یبانو نیهاجر، مه منم

 نیپرو منم

 نیمیس منم

 نینسر منم

 مرا، سوگند یدانو می یخوانکه می یهرنام به

 نیگونه که هستم ببنآ مرا

 باش رایگونه که هستم پذآن مرا

 رفتمیپذ تیهایمن باتمام کاست ترا

 خواهمرا نمی ییگران ماورا وغی نیا من

 انسانم من

 سست است نیمن چن یرپایز نیکه زم یروز به

 خواهمرا نمی میپا ریآن بهشت ز شعار

 خوامآزاد می ترا

 خواهمدلشاد می ترا

 آزاد و خندان خواه مرا

 حق بودن میبرا

 آزاد قائل باش یبودن

 باور کن و

 بود یشاد خواه یزمان
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 من را در کنار خود که

 ایدر رو نه

 اکنون  نیو هم جانیهم

 زمان حال یفراسو ییدر جا نه

 یهمانند خودت دان یانسان چو

 میهست یزندگ هایهیو تو پا من

 خوش بروبالا یدرخت یدید کجا

 سست؟  ییهاشهیر یرو به

 جهان نو کیدر  یزندگ یبرا

 شاد یجهان

 خرم و آباد یجهان

 خوبیِ هاهای گفتهاز مرز ایب

 چندان خوشاعمال نه و

 میگام بردار تیواقع یسوبه

 را بنامم کن یروز نه

از من ریرا بگ یحق نه
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